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In the classical view, the study of the political dimension of space has 

always been considered as the ontological basis of political geography. 

Gradually, starting from the 1980s with the development of post-

positivist perspectives on human geography, politics began to be seen 

as affecting all social spheres, from government and political parties 

to gender, and it was considered to encompass the smallest power 

relations associated with the political concept. In this framework, 

geographical space is seen as the result of conflicts between social 

forces, covering social relationships from the smallest to the largest 

scale, and creating identity-spatial alienation. The political issue has 

challenged the organization of space based on formal logic and has 

introduced new forms of epistemological reconstruction in the study 

of the relationship between politics and space. This paper aims to 

explain the epistemological consequences of the political dimension in 

the study of the relationship between politics and space. Research 

findings indicate that the study of the political dimension of space 

requires epistemic relativism in the context of politics. In this regard, 

intersubjective cognition has a special dependence on the historical 

evolution of space and therefore requires the consideration of power 

factors and genealogy. This spatial genealogy is always connected to 

the conflicts present in human societies and shapes the possibility of 

space-antagonistic cognition. In this regard, the social meaning of 

geographical space is considered as a site of conflict and resistance for 

marginalized groups and hegemonic forces within society, which 

reach a certain adaptive balance over time. This process is facilitated 

by the adaptation of the epistemological models of cultural geography 

and political geography to each other. 
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Extended Abstract 
 

Introduction 

The term "political" was originally coined by the German philosopher Carl Schmitt and has 

direct relevance to the examination of geographical space and its correlation with power. 

Within this framework, the conventional understanding of politics, which focuses on 

governmental institutions and political parties, has been forsaken. Instead, attention is given 

to a range of social phenomena that are often disregarded as "non-political" or "sub/marginal 

politics" in traditional analysis, as they contribute to the shaping of space. The concept of 

the political seeks to challenge any essentialist theory that attempts to devalue the political 

nature of social life and overlook the inherent antagonism within power dynamics in 

geographical space. Embracing a metanarrative in the production and organization of space 

disregards the multiplicity and diversity of power relations in different spaces, and impedes 

our comprehension of how space comes into existence. By employing the concept of the 

political as a theoretical framework for comprehending geographical space, various 

epistemological consequences arise. Thus, the political, within the meta-positivist 

methodology, endeavors to critique the organization of space based on formal logic, and 

elucidate the epistemological components of "the political" in the study of space. 

 

Material and Methods  

This paper has been approached by referring to theoretical literature and employing the 

descriptive-analytical method to elucidate the epistemological implications of attributing 

significance to "the political" in the examination of space. In the initial phase, the notion of 

geographical space is expounded within the context of "the political". Subsequently, utilizing 

an interpretative approach, the instruments and epistemological ramifications of the political 

in relativistic political geography are delineated. 

 

Results and Discussion 

In epistemic relativism, geographical space cannot become infinite because, in every 

historical era, an idea or thesis becomes part of the final truth and causes another thesis to be 

discovered. None of these antitheses are destroyed in the conflict between them, but instead, 

a synthesis takes place. In the next stage, the same dialectic process occurs once again. 

Therefore, cognition occurs within the dominant discourse, and this specific discourse gives 

meaning to perceptions of justice, development, deprivation, policy-making, etc. In this 

concept, cognition is achieved by distancing oneself from existence and placing it as the 

opposite point of existence. Power is conceptualized in all social and cultural processes. 

Additionally, the study of politics can pay attention to the role of marginal forces that resist 

hegemonic power at certain points in history. There is no single source of power, but rather 

a multitude of forces that interact with each other based on commander/subordinate 

relationships. From an epistemological perspective, politics is aimed at strengthening the 

ability of citizens and institutions outside of power to escape domination. 
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Conclusion 

Political geography's function under the concept of "the political" is to interpret how space 

is constructed within the framework of hegemonic discourse. Recognizing the influence of 

non-objective factors, such as discourse, on spatial cognition necessitates an 

acknowledgment of credit epistemology. In credit epistemology, each political territory has 

a set of intersubjective perceptions that are particularly influenced by the effectiveness of 

power factors. 
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 ها:واژهکلید
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 ،فضای جغرافیایی

 ،یشناسمعرفت 

 . گفتمان

 

مطالع همواره  کلاسیک  دیدگاه  فضا    هدر  سیاسی  شناختی    هیمابن  مثابهبه بعُد  هستی 

های فرا  با توسعه دیدگاه  1980از دهه    جیتدربه جغرافیای سیاسی مورد اهتمام بوده است.  

حوزه   گرااثبات  تمامی  در  سیاست  انسانی؛  جغرافیای  تا  در  سیاسی  احزاب  و  دولت  از  ها 

قرار    موردتوجهروابط قدرت را    ترین کوچک جنسیت و طبقات اجتماعی اثرگذار گردید و  

است.   یافته  تداعی  سیاسی  امر  مفهوم  قالب  در  که  نقد    روازاین داد  درصدد  سیاسی  امر 

فضا مبتنی    شناسیمعرفت جدیدی از    فضا بر مبنای منطق صوری و ارائه گونه   یابی سازمان 

 شناختیمعرفت بر روش تفسیری و ذهنی بوده است. در این مقاله کوشش گردیده تبعات  

های تحقیق  سیاست و فضا تبیین گردد. یافته   ه ر مطالعه رابطاعتباردهی به امر سیاسی د 

که  بیان  است  آن  می   اعتباربخشیگر  سبب  سیاسی  امر  نیازمند  به  فضاشناسی  که  گردد 

اعتباری باشد. چرا که این الگوی شناخت فضا دارای منطق درونی خویش    شناسیمعرفت 

تجلی خاص از روابط قدرت وابسته به عقلانیت پیشینی نیست و در طول    مثابه به بوده و  

زمان تغییر خواهد نمود. در این راستا ادراکات جمعی و بین الاذهانی دارای وابستگی خاص  

می قدرت  تبارشناسی  نیازمند  نتیجه  در  و  فضا  تاریخی  تحول  تبارشناسی  به  این  باشد. 

شناخت   امکان  و  دارد  وجود  بشری  جوامع  در  که  است  تعارضی  با  پیوند  در  همواره 

سازد. بر این اساس معنای اجتماعی فضای جغرافیایی  می  پذیرامکان نتاگونیستی فضا را  آ

گردد که  ای و نیروهای هژمون در جامعه تلقی می های حاشیهمحل منازعه و مقاومت گروه 

رسند. این فرایند موجب انطباق  تعادل سازشی می  نوعیبه مشخص زمانی    هدر یک محدود

 گردد. جغرافیای فرهنگی و جغرافیای سیاسی با یکدیگر می   شناختیمعرفت فزاینده الگوی  

 

 

 

تحقیقات   نشریه.    گرانسبیت امر سیاسی در جغرافیای سیاسی    شناختیمعرفت اثرات  (.  1403)احسان،  لشگری تفرشی:  استناد
 http://dx.doi.org/10.61186/jgs.24.75.3     .314-329(،  24)  75،  کاربردی علوم جغرافیایی
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 مقدمه 

از عهدنامه وستفالیا  بُعد سیاسی فضا قلمداد می  ه دربرگیرندمیلادی جغرافیای سیاسی کلاسیک    1970تا دهه   گردید که 

بود. در این چارچوب جغرافیای سیاسی کلاسیک    شدهتثبیتهستی شناختی این شاخه از جغرافیای انسانی    مایهبن  مثابهبه

رفت که در ارتباط حقیقت برتر و اصیل این علم به شمار می  گاهتجلی  مثابهبه سرزمین، ملت و حکومت    همشتمل بر رابط 

که   بود  حالی  در  این  داشتند.  قرار  یکدیگر  با  دهه    تدریجبهسیستماتیک  دیدگاه  1980از  توسعه  فرا  با  در   گرااثباتهای 

ماعی، روابط والدین و فرزندان  ها از دولت و احزاب سیاسی تا جنسیت، طبقات اجتجغرافیای انسانی؛ سیاست در تمامی حوزه

 دیگر بیانبه قرار داد که در قالب مفهوم امر سیاسی تداعی یافته است. موردتوجهروابط قدرت را  ترینکوچک را در برگرفت و 

یکی از موضوعات محوری جغرافیای   مثابهبهیان از سیاست پوزیتویستی موجب اعتباریابی امر سیاسی  گرااثباتنقد قاطعانه فرا  

فرا   زاده،  )  دیگرد  گرااثباتسیاسی  ملک  و  تمرکز   ویژهبه(.  136:  1394خالقی  گذشته  دهه  دو  در  سیاسی  جغرافیای  در 

های هویت محور، ناسیونالیستی و حتی بنیادگرایانه موجب ارجحیت یابی جایگاه امر سیاسی گردید. امر  مطالعاتی بر جنبش

تواند با مطالعه فضای جغرافیایی و  به کار گرفته شد که می 1سیاسی نخستین بار توسط فیلسوف آلمانی به نام کارل اشمیت

ها  نسبت آن با قدرت در تلازم مستقیم قرار گیرد. در چارچوب این مفهوم خوانش کلاسیک از سیاست با محوریت دولت، گروه

احزاب سیاسی   و  می  رنگکمو  پدیدهمجموعه  آفرینینقشگردد  از  »ای  رایج  تحلیل  که در  اجتماعی  یا  غیرسیاسیهای   »

در چارچوب این  (.65:  1392اشمیت،  )  ردیگقرار می  موردتوجهلید فضا  شوند؛ در توای« دانسته می»سیاست فرعی/ حاشیه

 ترین کوچکباشد و از منظر مقیاس عملکردی این تنازع از  انگاره فضای جغرافیایی حاصل درگیری، منازعه و هدایت منابع می

گردد. امر سیاسی  فضایی می  -مقیاس را در برگرفته و موجب ایجاد غیریت سازی هویتی  ترینکلانمقیاس رابطه اجتماعی تا  

از زندگی اجتماعی و نادیده    زداییسیاستای است که به دنبال  به دنبال به چالش کشیدن هر شکلی از نظریه ذات گرایانه

سایر معیارها از جمله معیارهای اخلاقی نیز از آن   کهطوریبهباشد.  گرفتن بنیان آنتاگونیستی نظم در فضای جغرافیایی می

های  گردد. در چارچوب این مفهوم همه نیروها، بازیگران و گفتمان مضاعف امر اجتماعی نیز تلقی می  طوربهمتأثر و امر سیاسی  

نظری دارای ارجحیت عملکردی    صورتبه  هاآن از    کیچی هباشند و  می  گیریتصمیمبر فرایند    تأثیرگذاریاجتماعی دارای توان  

فرایندهای ساماندهی اجتماع و فضا از محتوی   جهتازاینباشند.  ها در جهت تعیین امر سیاسی نمینسبت به سایر مؤلفه

توان به گیرد. در این راستا امر سیاسی را نمیهای اجتماعی شکل میجامعه و در چارچوب کنش متقابل بازیگران و گفتمان

اجتماعی    -یعملکرد نوع خاصی از نهادها و بازیگران اجتماعی جامعه محدود نمود بلکه امر سیاسی برایندی از ابعاد اقتصاد

در این چارچوب اعتقاد به یک فراروایت در تولید  باشد.ها میزیست انسان  هدهند شکل و  گرتیهداو سیاسی جامعه است که 

تفاو نادیده گرفتن تکثر و  به  تولید فضا  تو ساماندهی فضا منجر  ایجاد ضعف در شناخت چگونگی  عملکرد قدرت و  های 

امر سیاسی  11 :1381لاین،  شود )می اتخاذ مفهوم  پیامدهای    مثابهبه(.  چارچوب نظری شناخت فضای جغرافیایی دارای 

فضا بر   یابیسازمانبه دنبال نقد    گرااثباتفرا    یشناسروشامر سیاسی در ذیل    کهطوری بهگردد.  متعددی می  شناختیمعرفت

 باشد. فضا می هآن در مطالع شناختیمعرفتمبنای منطق صوری و بررسی پیامدهای  

 شناسیروش
 فضاشناسی گفتمانی مبتنی بر امر سیاسی 

وجود دارند    The political  و  Politics  در مطالعات مرتبط با شناخت رابطه سیاست و فضای جغرافیایی دو اصطلاح متفاوت

یکدیگر   با  روابط    Politics.  اندمتفاوتکه  و  فرهنگ  اقتصاد،  طبیعی،  محیط  همانند  موضوعات  سایر  همچون  را  سیاست 

یک    مثابه بهسیاست    The politicalدر مفهوم    کهیدرحالباشد.  می  ها آن  رودنبالهگیرد که حتی متأثر و  اجتماعی در نظر می

ای شود بلکه همه ابعاد فضا متکثر از نظمی است که قدرت آن را آفریده و شیوهموضوع کلاسیک و تخصصی در نظر گرفته نمی

یابد و ساختارگرایان و پساساختارگرایان در چارچوب آن سیر فضایی بر اساس آن تحول می  -است که یک قلمرو سیاسی
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، ناسیونالیسم و حتی مسائل  گراییقومهای اجتماعی از جمله  نمایند. این دسته از اندیشمندان معتقدند بسیاری از کنشمی

سیاسی    -فردی شهروندان یک جامعه نظیر سبک زندگی، برنامه غذایی، الگوی پوشش و غیره متأثر از عملکرد امور تاریخی

پس از فروپاشی کمونیسم که قائل به پیروزی لیبرال دمکراسی بود   بینانهخوشدر چارچوب مفهوم امر سیاسی نگاه   باشد.می

هماهنگ    همشترک دمکراتیک و یک مجموع   هتوان از یک جوهردارد که نمیشود. امر سیاسی اذعان میبه چالش کشیده می

های لیبرال با  یابی ارزشو غیرمتعارض تحت عنوان حکمرانی خوب در لیبرال دمکراسی سخن گفت. در این مفهوم عمومیت  

شود. از نظر این امر سیاسی های هویتی و گسترش تعارضات قومی، مذهبی و نژادی به چالش کشیده میظهور ناحیه گرایی

پردازد.  پایان منازعات ایدئولوژیک و ایجاد نظم نوین جهانی می  مثابهبه به نقد دیدگاه پیروزی لیبرال دمکراسی بر کمونیسم  

خاص گرایی در چارچوب احیاء   هسیاسی شکل نگرفته و رشد فزایند  یقطبتکدر این راستا در نظام سیاسی جهانی فضای  

ای از نهادهای  بنابراین مراد از امر سیاسی؛ صرفاً تحلیل مجموعه  ظهور یافته است.  یچندقطبو ظهور جهان   ییگرایمل مجدد  

گردد؛  اند که در جغرافیای سیاسی کلاسیک دنبال مییافتهسیاسی و یا مردمی که در یک واحد سرزمینی محصور سازمان  

امر سیاسی    طورکلیبهباشد که قابلیت تعمیم ندارد.  نیست بلکه نوعی معیار برای شناخت گونه خاصی از زیست اجتماعی می

باشد را تحت تأثیر قرار تعیین، تعریف و تشریح( می)  یشناخت های ذهنی و بیناذهنی نظام معنایی که دارای وجه  همه جنبه 

 جهت ازاینیابد  خاصی می  ههای متمایز جلواین شناخت در فضاها و مکان  که  ی آنجائ(. از  130:  1386گل محمدی،  دهد ) می

ها و روابط در فضای جغرافیایی  ها، فعالیتشناختی چگونگی تولید فرم  هتوان آن را ذاتاً فضایی قلمداد نمود. در این انگارمی

نیروها و  مطالعه می اثرات  برای شناخت  آغاز  بیشتر نقطه  ننموده و  نهایی فرض  را  گردد و هرگز مفهوم فضای جغرافیایی 

باشد. بازنمایی به بررسی نقش  فرایندهای حاکم بر فضای جغرافیایی بوده است که تحت عنوان بازنمایی فضایی معروف می

شود.  های ذهنی گفته میدر برداشت  یکاردستها و تصویرهای ساخته شده توسط نهادهای قدرت در برساختن معانی و  فرم

دیگر   طرفبه دو سویه باشد یا اینکه تنها یکی از طرفین وابسته    یارابطه تواند  این در حالی است که نسبیت دو پدیده می

در این راستا قابل    گرانسبیتبودن در این الگو وابستگی یک پدیده به دیگر خواهد بود که فضاشناسی    باشد و ملاک نسبی

 نماید. امر سیاسی ایفا می یریگشکلو نقش بسزایی در  سازتیهومفهوم دیگر« عنصری » دیگربیانبهباشد.  شناخت می

آن    یگذاراستیسدر این راستا عناصر و محتوی فضای جغرافیایی در انضمام با نحوه تخصیص منابع و تبیین و چگونگی  

های  متأثر از شناخت واقعیت  گرانسبیتگیرد. در این راستا جغرافیدانان  سیاسی حاکم صورت می  - از سوی قدرت اجتماعی 

های استقرایی و جزئی را نافع تجویزات و غایت مطالعات اجتماعی ندانسته و در تحلیل عملکرد سیاست و ایدئولوژی تبیین

نمایند. در این نگاه  ای میفضایی به نقش قدرت در قالب اشکالی همچون گفتمان، ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی توجه ویژه

شکل دادن به مناسباتی  است که در کار    یادهیتندرهمای از روابط  پرسش از چیستی گفتمان و سیاست پرسش از مجموعه

باشند. در چارچوب امر سیاسی ایدئولوژی، اقتصاد سیاسی و  مرتبط با معنا بخشیدن و شکل دادن به فضای جغرافیایی می

بنابراین هر  ؛ (26: 1393تراکمه، شود )ها و فرایندهای فضایی در نظر گرفته میروابط اجتماعی به مدخلی برای شناخت فرم

  دهیسازمانو ملی است. لیکن این  یامنطقههای مختلف محلی،  فضایی در مقیاس  دهیسازمانچند هدف علوم جغرافیایی 

فضایی ناکامل خواهد بود و    -ها و افتراقات مکانی های فضایی در ایجاد پراکندگیاز سیاست  هرکدامبدون لحاظ نمودن اثر  

 باشد. ، اشغال و مدیریت میدهی زمانساهای رقیب« بر سر دستیابی جهت  فضا محصول نزاع میان »اتوریته 
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  طورکلی بهفضایی و   -از طریق مناسبات و روابط اجتماعی طرف نیست بلکه دائماً تولید و  در این موضع فضا یک ظرف بی

ست بشر مستلزم  قلمرو زی  عنوانبه. اساساً این تلقی از فضای جغرافیایی  شودمیها و فرایندها دچار بازساخت  روابط بین فرم

سیاسی    -ایدئولوژی و گفتمان اجتماعیای خاص از  قرار دارد و فضا اصولاً در برهه  سیاسی  -جتماعی های ادر نظر گرفتن جنبه 

فرایندهای    ها و لحاظ نمودن تناقضات زمانه به تفکرات تاریخی در موردگاه با به رسمیت شناختن چندگانگیقرار دارد. این دید

در تولید    هاآنل  عم  هاجتماعی شیو  - های سیاسیتمانی بین ساختهای گفگردد. اختلافات و تفاوتفضایی اعتبار قائل می

یک    عنوانبهماتریالیستی و هم    ه یک پدید  عنوانبهتأکید بر نگریستن به فضا هم    همثاببهدهد. تولید فضا  می  فضا را تغییر

اجتماعی    - ای سیاسیباشد. در این چارچوب فضای جغرافیایی محصول نیروههای اجتماعی میفرایند حاصل روابط و کنش

عالیت و حرکت  جمعیت، ف  هگانسه قدرت را تشکیل داده و از طریق مرزبندی و مقررات گذاری عناصر    هاست که مجموعاً گستر

 .(228: 1991، 2لفور) د ینمارا در فضا متأثر می

پردازد و  ی جغرافیایی میفضا  گیریشکلکمتر به موضوع فضا و بلکه بیشتر به چگونگی    متناسب با عملکرد امر سیاسی 

فضایی با نیات   - ملیت و تغییر در یک ساختار مکانیداند. حتی عادرونی نمیاشی از نیروها و اجزای ن هرگز تکوین ساختار را

باشد. فضا هم واسطه تجلی روابط و ساختار قدرت و  تاریخی می  - ر از فرایندهای سیاسیکنشگران ارتباطی نداشته و متأث

فضا    شناسیمعرفتبنابراین  ؛  شودبا ساماندهی قدرت سیاسی تولید می  ویژهبهنوعی تولید مادی است که بر اساس قدرت و  

را مردود شمرده و محور مباحث  اجتماعی آن  اجزای  از جمله  اجزاء فضا  امر سیاسی تلاش دارد مستقل بودن  بر    مبتنی 

این   به  را  میجغرافیایی  سوق  تاریخیسمت  لحاظ  به  فضا  که  می  -دهد  کنترل  اصول   دیگربیانبهشود.  سیاسی  سیاست 

امر سیاسی نبرد برای هژمونیک شدن یک سری اصول در قالب   کهدرحالینماید؛ فضا را تبیین میساماندهی ارکان و عناصر  

 باشد. یک گفتمان برای غلبه بر سایرین می

بر فضا متبادر را نه ذهن محقق  اجتماعی کشف شدنی  اصلی آن است که واقعیت  این سطح فرض  بلکه  نمامی  در  ید 

ردد. در این راستا  گک نیروی فاقد عینیت بر آن بار میی   مثابهبهای گفتمانی و ساختاری است که  واقعیت تألیفی فضا پدیده

  گرفتهشکلو واقعیتی را که در یک گفتمان خاص    زدههای اجتماعی را کنار  درون فهمی، لایه  هشیوبایست به  می  دانیجغراف

مفروضات اصلی جغرافیدانان    رفتههمیروباشد که  می  فی تعرقابلانی در همین راستا  یی گفتمگرانسبیت  هکشف نماید. انگار

 دهد. ( را شکل میمدرنپستپساساختارگرا )ساختارگرا و 
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که در دنیای خارج نتیجه تغییر نظری و گفتمانی مفاهیم موجود است و نه بیان مستقیم واقعیتی    " فضا"در این انگاره  

  هواسطیببا پذیرش معرفت  از جمله سقراط و افلاطون    ییگراوحدتاندیشمندان معتقد به    ب یترتنیابه  باشد.در حال وقوع می

ارزشپذیرند که میعقلی می را ترسیم  توان  اهداف  پایه آن  بر  و  را شناسایی نمود    (. 51:  1371برلین،  نمود )های مطلق 

گردد و با به  معیار شناخت اشیاء انسان میگردد و  عیت نفی و دلالت جایگزین علیت میالزام قط   یی گراینسبدر    کهدرحالی

گردد  محال نیست بلکه ضروری می  تنهانه رسمیت شناختن منطق دیالکتیک؛ امکان اجماع نقیضین به جهت تکوین اشیاء  

 (. 28: 1378غرویان، )

در جغرافیای سیاسی    جهتازاینشود و  یه ارتباط دانش/ قدرت نگریسته میمفاهیم بنیادین از زاو  گرانسبیت در فضای  

در جدال    طورکلیبهمعرفتی تعمیم گرا سرناسازگاری دارد.    ه انگار  هرگونهسخن گفته و با    شناسیمعرفتاز پایان    گرانسبیت 

حاصل نخواهد    یسادگبهآگاهی با طبیعت، پیروزی با فاهمه یا آگاهی است؛ لیکن در جدال آگاهی با آگاهی دیگر پیروزی  

باشد که نهادهای  خود مصادره کند نیازمند قدرت می  شناخت درصدد باشد شناخت متمایزی را به نفع   کهیدرصورتشد.  

و    کنندگانمصرفمولدان،    هنساما  روازاین(.  61:  1371مجتهدی،  )   ندینماهم میاجتماعی این قدرت را برای آن فرا  -سیاسی

 ساز دوران نیچه در برابر جمله    روازاینباشد.  یابد که گفتمانی و نه عینی میتولید فضا در داخل نظمی سامان میهای  واسطه 

را طرح   "اراده معطوف به قدرت  "معطوف به دانستن تعریف کرده بود؛    هارسطو در ابتدای کتاب »متافیزیک« که انسان را اراد

 نماید. می

 روش انجام پژوهش

اعتباردهی    شناختیمعرفتدر این مقاله کوشش گردیده با مراجعه به مستندات نظری و با استفاده از روش تفسیری پیامدهای  

سیاست   هسیاست و فضا تبیین گردد. برای احراز اثرات شناختی امر سیاسی در مطالعه رابط  هبه امر سیاسی در مطالعه رابط

درج در  فضا؛  روش    هو  با  تشریح گردد. سپس  سیاسی  امر  چارچوب  در  جغرافیایی  فضای  مفهوم  نخست کوشش گردیده 

 تشریح گردد.  گرانسبیتامر سیاسی در جغرافیای سیاسی  شناختیمعرفتتفسیری و ذهنی ابزارها و پیامدهای 

 نتایج و بحث
 عملکرد امر سیاسی شناختیمعرفت ابزار    مثابهبه ارجحیت تبارشناسی فضا  

نیازمند اعتباردهی به رویکرد تبارشناسی است که در طی آن با    شناسیمعرفتدر فضاشناسی مبتنی بر امر سیاسی حصول  

نیروها و روابط قدرت؛ امکان تحقق و یا عدم تحقق آن در آینده با استفاده از    ندیبرآ  مثابهبههای فضایی  نگریستن به پدیده

عقلانی   فرممی  ی نیبشیپ تفسیرهای  انگاشتن  طبیعی  و  هنجارمندی  چگونگی  شناخت  معنای  به  تبارشناسی  و  گردد.  ها 

موجود در فضای جغرافیایی می نگاه  فرایندهای  و  فضای جغرافیایی    مند خیتارباشد  و  دارد  بازساخت فضای جغرافیایی  به 

دانش درستی از آینده در مورد آینده تغییرات   گونههیچ  آنجائی کهتواند صیرورت نامتناهی داشته باشد. در این رویکرد از  نمی

  بل، )  میابیدرهای آینده را از آن  های زمان حال تمرکز نموده و نشانهبایست بر گفتمانفضایی در بُعد انسانی وجود ندارد می

در ارتباط با نظام گفتمانی در نظر گرفته نشود؛    که مادامیتر  تر و فرعیتخصصی  هایبخش(. حتی تقسیم فضا به  437:  1392

  هاآنباشند که لازم است چگونگی برساخته شدن سیاسی امری تکوینی می -ساختارهای اجتماعی روازاین باشد. مجهول می

حصول معرفت به فضا و سیر تکوین آن بدون لحاظ نمودن قرار بگیرد.    لیوتحلهیتجزاجتماعی مورد    -توسط نیروهای تاریخی 

 باشد. می  ریناپذامکانعزیمت فضاشناسی   هنقط مثابهبهعامل اقتدار سیاسی  

باشد که ماهیت تاریخی دارد و در مقطع زمانی حاکمیت این اقتدار برای تحقق خود نیازمند اندیشه و گفتمان سیاسی می

بنابراین جهان و تاریخ  ؛ گردد ای نسبی مطرح میپدیده همثاببهفضای جغرافیایی   جهتازاینخود فضا را تولید خواهد نمود و 

 که طوری به(.  244:  1393عالم و صادقی،  گردد ) ایده و روحی دارد که در هر مرحله از گذار تاریخی بخشی از آن نمایان می

گردد. در  سبب پیدایی تز دیگر می  موقعبهگردد و  بخشی از حقیقت نهایی می  همثاببهتاریخی یک اندیشه یا تز    هدر هر دور

بعد بار دیگر همان   هشود که در مرحلگردند بلکه سنتزی ایجاد مینابود نمی تزهایآنتاز تزها و  کدامهیچ  هاآنکشاکش بین 
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در این انگاره حقیقت در هر مقطعی از تاریخ دارای نمودهای خاص   روازاین(.  471:  1376عالم،  دهد ) روند دیالکتیک روی می

عینیت در فضای جغرافیایی چه در ابعاد طبیعی و یا در ابعاد انسانی در توأم بودن با قدرت    هرگونهبنابراین  ؛  باشد خود می

 باشد و در غیاب آن گفتمان شکل نخواهد گرفت. می فهمقابل

به    ی دهشکلسیاسی در    - در این دیدگاه و مبتنی بر رویکرد تاریخی پژوهشگر علوم جغرافیایی به اثر نیروهای اجتماعی

با    ی زمانهم( و فضای جغرافیایی را حاصل نوعی  84:  1391سیدامامی،  )  دی نمافضایی بیشتر تمرکز می  - فرایندهای مکانی

موجودیتی   عنوانبهشود. در این چارچوب انسان  نماید که در چارچوب فرایندهای تاریخی تولید مینظام اجتماعی قلمداد می

  -سازد؛ لیکن ماهیت خود و نیز در داخل ساختارهای حاکم اجتماعی گردد که گرچه جهان اجتماعی را میدرک می  3مندزمینه 

های معیشتی دارای از طبقات اجتماعی و اقوام و نظام  هرکدامهای سیاسی گیرد. حتی فارغ از تأثیر گفتمان تاریخی شکل می

ادراکات فردی می  هباشند که جلوتفسیر متفاوتی می بر  اجتماعی  افراد در طبقات    عنوانبهباشد.  اثرات ساختارهای  نمونه 

بنابراین  ؛  باشند مختلف اجتماعی و الگوهای متفاوت منافع دارای سطوح متفاوتی از تفسیر توانایی دستیابی به شناخت می

و اثرپذیری    (25  - 24:  2000،  4لِسِرگرفته )شکل  ییگراذاتتکوین گرایی در انگاره فضاشناسی مبتنی بر امر سیاسی، در نفی  

آن امری ایستا نیست بلکه دائماً در حال دگرگونی و بازتولید است. به همین سبب ساختارگرایان جهان اجتماعی را در حال 

 (. 214: 1386متقی و کاظمی، دانند )شدن می

این مکتب   تاریخ و مطالع  یشناختروشتمایز    گونههیچدر  ندارد    هبین  که تمام قواعد   یاگونهبهسیاست و فضا وجود 

( یکی  28:  1383مقدس و قدرتی،  )  ابند یتوانند توسط بازیگران و نهادهای ساختاری تغییر  باشند و این قوانین میتاریخی می

  لمس قابلبایست واقعیت داشته باشند؛ به این معنی که اگر  می  هاآن از موضوعات کلاسیک در مورد ساختارها این است که  

های تمایزیابی و  (. تحلیل اصول ساختاری متوجه شیوه 151:  1384پیرسون،  باشند )  یشدندرکبایست  نیستند حداقل می

بنابراین افتراقات ساختی و  ؛  (179: 1383کسل، باشد )مکانی می  -قلمروهای زمانی هفضای جغرافیایی در گستر یبندمفصل

های تعامل را مشخص نموده و با تخصیص منابع  گردد. ساختارها نظامهور شناخت میها در طول زمان سبب ظتحول ساخت

های نهفته در نمایند. در نتیجه نهادها موجب ساختارمند شدن انگیزهها را در فضا توزیع میو تنظیم قواعد؛ افراد و فعالیت

اجتماعی و سیاسی می نهادی سیر تحول فضای سرزمینی  مبادلات بشری در زمینه  الگوهای  با تغییرات  گردند و متعاقباً 

بنابراین کلید فهم چگونگی بازساخت فضا در گونه شناسی تاریخی ساماندهی فضای سرزمینی نهفته ؛  دگرگون خواهد شد 

 . (45: 1994، 5نُورث است )

فضا را نوعی وهم تلقی نموده    ینیبشیپ رقابلیغ وار و  لکرد امر سیاسی شخصیت ظاهری آشوبمبتنی بر عم  شناسیمعرفت

و بر این عقیده استوار است که سازوکارهای زایا و ساختارمند و دارای الگو در ژرفای بازساخت فضایی وجود دارد که با منطق 

بوده و ناظر به تحلیل   یشمارگاهتبیین فضا متفاوت از    روازاین .  (54:  2011،  6اسمیت و رایلیباشند )می  کشفقابلدیالکتیک  

عملکرد امر سیاسی موجب   .(301 -298: 2003، 7لمون دارد )فرایند معناداری است که در یک مقطع زمانی مشخص وجود 

زمانی ماهیت    های است که در هر دورهای مجزا و جداگانهگردد علم ماهیت انباشتی نداشته و بلکه تاریخ علم؛ تاریخ ساختمی

سلطه    هیرمایخمباشد که  سیاست نیازمند سنخ شناسی مدیریت منابع و قواعد می  هلیوسبهمستقل دارد. تبیین تولید فضا  

نمایند شناخت فضا شناخت های مشروعیت را بازتولید میاخلاقی نیز بوده و سازه  یهاارزش مدیریت و تولید فضا و حتی مولد  

گردند. در واقع این تنها  مقطعی از هژمونی سیاسی است که افراد به اعتبار تعلق داشتن به آن موجودی معنادار تبدیل می

اقتصادی امکان هستی و به دنبال آن شناخت فضا را   -قدرتی اجتماعی است که با نمایان شدن در قالب حاکمیت سیاسی

(. از حیث نظری این فرایند و شناخت تغییرات ابعاد مختلف فضای جغرافیایی مبتنی  65:  1392اشمیت،  سازد )می  پذیرامکان

 گیرد: بر تبارشناسی گفتمان حاکم در طی مراحل زیر انجام می
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های پیشین گفتمان مسلط مشخص شود تا تاریخیت آن به فهم درآید. تبارشناسی ناظر به نقاط گسست و چهره  -الف 

را در بردارد    سؤال. سلطه گفتمان همواره این  باشدیمهای حاکم بر یک قلمرو فضایی تحلیل قواعد نهفته و ناآگاهانه گفتمان

را    بندیمفصلنماید. دستگاه سلطه نوع خاصی از  که قدرت کدام معانی را در فضا تولید و کدام مفاهیم را مطرود اعلام می

تاریخی امکان    - با موجودیت گفتمان سیاسی  دیگربیانبهشوند.  قواعد مسلطی ساخته می  هاآنموجب گردیده که در درون  

ی حقیقتاً در برابر سازوکار و  تبارشناس  (. 96:  1397نصر،  )  ستینشناخت فراخ و آزاد فضای جغرافیایی حاصل از آن فراهم  

کشد. تبارشناسی در  دهد ایستادگی نموده و موضع انتقادی خود را به رخ میپیامد گفتمان حاکم که خود را علمی جلوه می

باشد کوششی در جهت رهانیدن دانش  که به دنبال تثبیت نظام قدرت می  گرااثبات   یگذاراستیسو    یزیربرنامهتقابل با  

 گردد. جغرافیای انسانی از این انقیاد تلقی می

های رقیب و واکاوی چگونگی غلبه  بازنمایی کشاکش گفتمان  به دنبالتبارشناسی الگوی حاکم بر اقتصاد سیاسی فضا  

تبارشناسی حقیقتاً در برابر سازوکار و پیامد گفتمان   باشد.« می8»سیاست حقیقت  همثاببهبر یکدیگر و پیامد فضایی آن    ها آن 

کشد. شناخت در گفتمان مسلط رخ دهد ایستادگی نموده و موضع انتقادی خود را به رخ میحاکم که خود را علمی جلوه می

بخشد. بر  دهد و این گفتمان خاص است که برداشت خاصی از عدالت، توسعه، محرومیت و اعتباربخشی و ... را معنا میمی

تثبیت سلطه می برای  تابع گفتمان مسلط و  روابط قدرت و  اجتماعی محصول  اساس فهم  بر  این  اجتماعی  و دانش  باشد 

از زندگی اجتماعی    ریزناپذ یگرقدرت وجهی بنیادین و    هاآنپردازد. در نظر  مناسبات قدرت بنیان نهاده شده و به تقویت آن می

نی  های اجتماع و روابط انساتوان آن را در تمامی عرصهگردد و میهمه ابعاد زندگی اجتماعی از آن متأثر می  حالنیدرع و  

باشد  تثبیت نظام قدرت می  به دنبال که    گرااثباتگذاری  و سیاست  یزیربرنامهمورد ملاحظه قرار داد. تبارشناسی در تقابل با 

انقیاد تلقی می این  از  اقتصاد سیاسی فضا؛  .  (85  -84:  2008،  9فوکو گردد )کوششی در جهت رهانیدن دانش تاریخی  در 

ها و نقش روابط قدرت محلی و اقتدار مرکزی در چگونگی  و تخصیص منابع مالی، مالیات  یگذاره یسرما  هتبارشناسی شیو

 (.118: 1394یحیوی، ) ردیگمورد کنکاش و نقد قرار می بازساخت فضا 

نفوذ و پذیرش    هگسترآن )برگیری    برد و نیز میزان درکنونی بسر می  بندیصورت که این گفتمان در    یزمان مدت  -ب  

ها  مقاومت  و بایست تضادهاگام می نیازاپسبایست تعیین گردد تا بتوان در مورد میزان ماندگاریش داوری نمود. آن( نیز می

  یی گراساخت  ه(. به همین جهت در انگار67:  1394اسدی و دیگران،  نمود )را که در برابر گفتمان حاکم قرار دارد؛ تحلیل  

می زیست  یکدیگر  کنار  در  جغرافیایی  فضای  دو  قدرتهمواره  عملکرد  حاصل  که  شده  بازنمایی  فضای  یکی  های  نمایند. 

. دیگری فضایی  باشد و ماهیت مستقل نداردها و فرایندهایی است که منضم به قدرت میتاریخی بوده و آکنده از فرم  -سیاسی

گیرد و به دنبال جایگزینی با ساختار موجود آرمانی و در نقد شرایط موجود شکل می  صورتبهبازنمایی( است که  )  یااسطوره 

این فضا منبعث از    جهتازاینگردد  بدل ساختار فضایی مسلط مطرح می  عنوانبهای  باشد. در واقع فضای اسطوره فضا می

برای استعاری شدن    یسازنهیزمجداگزینی سوژه از روابط تولیدی و ساختاری و ناشی از اهمیت یافتن مکاشفات ذهنی جهت  

  ساز نه یزمو    رندیبگهای اجتماعی برای بازنمایی بایستی وجه استعاری به خود  تقاضاها، منافع و بحران   کهطوری بهباشد.  می

ای است فرهنگی، انتقادی، آرمانی و حاصل فضای زیسته منتزع ای پدیدهجدید گردند. فضای اسطوره  بندیمفصلنظم نو و  

های خالی« رابطه اساسی دارد و بیانگر چیزی است باشد. روند استعاری شدن با مفهوم »دال از عملکرد ساخت سیاسی می

 که غایبند و بازنمایی وضع مطلوب و آرمانی را بر عهده دارند. 

و   امر سیاسی  عملکرد  راستا در چارچوب شناخت  این  برای طبقات   ژه یوبهدر  بالایی  اهمیت  تاریخی  گذار  مقاطع  در 

شود؛ چرا که این نیروها جایگاه محوری در تولید مقاومت و ایجاد  زیرسلطه، روشنفکران و احزاب سیاسی در نظر گرفته می

را دارا می ) تغییر در ساختار حاکم  بر ساختار  125:  1395کرمانی و دلاوری،  باشند  به عبارتی گفتمان حاکم   ی اگونهبه(. 

قدرت جامعه نیز در مواقع لزوم  فرازمانی در انحصار و کنترل نخبگان و قدرت حاکم بر جامعه نیست و طبقات فرودست و بی

 
8. Politics of Truth 
9. Foucault 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
jg

s.
24

.7
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

s.
kh

u.
ac

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
28

 ]
 

                            10 / 16

http://dx.doi.org/10.61186/jgs.24.75.3
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3898-en.html


 

 

 
 1403ستان ، زم75شماره  سال بیست و چهارم،   ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق هیشرن

 

 

324 

 (. 67: 1380عضدانلو، )  ندینما ای ابزارها برای ناموجه و نامشروع جلوه دادن ساخت موجود اقدام قادرند با استفاده از پاره

 دیالکتیک فضا و امر سیاسی  شناسیمعرفت 

گردد، مشتمل بر باورها، سنن و مفاهیمی است که  اجتماعی خاص مطالعه می -زمانی که فضای جغرافیایی در ظرف تاریخی

باشد  عملکرد ترتیبات نهادی میباشد. بر این اساس شناخت نسبی و اعتباری ناظر به  اجتماعی جاری می  -در آن ظرف تاریخی

اصالت شناخت   مثابهبهتوان با منطق استقراء از تعمیم فرم به فرایند  فضایی نمی  یهافرمو در شناخت    (80:  1397آقانظری،  )

( جغرافیایی    دیگربیانبه.  (369:  2009،  10بِنتپرداخت  فضای  یا    مثابهبهشناخت  صِرف   که مادامی«  نفسهیف »موجودی 

 ه از وجود و قرارگیری در نقط  گیریفاصلهباشد. در این رویکرد؛ شناخت با  نمی  پذیرامکانلِنفسه« یا همراه گفتمان نباشد؛  »

باشد.  گردد. در این راستا شناخت فضای جغرافیایی نیازمند بازگشت تدریجی به ذهنیت و گفتمان میمقابل وجود حاصل می

فرم  که  ابژهچرا  و  می ها  شناخت  برای  فضایی  به ضد  های  و  خارج  عینی  ماهیت  از  )بایست  شود.  خودش  تبدیل  ذهنیت( 

عینی از حالت درون ذات بیرون آمده و در غیر خود که    هگفتمان و ایدئولوژی در مرحل   مثابهبهفرایند فضایی    دیگربیانبه

دیگر    هن چیزی برای شناخت پدیدگردد. از سوی دیگر در فلسفه شناخت نسبی ضروری بودفضایی است آشکار می  ههمان ابژ

غیریت   هجنب  کهطوری به  (.106:  1396شاه وردی و مشکات،  است )نوعی انفکاک است که شناخت پدیده به آن پیوند خورده  

هنجار، اندیشه یا    عنوانبهنماید. غیریت نه  و عدمی یک پدیده همان چیزی است که ضرورت هستی پدیده را متجلی می

نیست.    پذیرامکانشناختی    ی طرفیب  جهتازایناستعاره بلکه تهدیدی مشخص علیه هستی و موجودیت قطب دیگر است و  

ساحت شناختی امر سیاسی همواره در پیوند با تعارضی است که در جوامع بشری وجود دارد و امکان شناخت آنتاگونیستی 

از اعمال و   یامجموعه   صورتبهچارچوب مکانی  توان در  بنابراین امر سیاسی را می؛  (271:  1396نظری،  دهد )را شکل می

 باشد. امر سیاسی قلمداد نمود که دستخوش گریزی مداوم از نمادینه شدن می جوهریب نهادها در ارتباط با جوهر 

نماید که قائم به خود نیست؛ چرا که روابط اعتباری  عَرَضی تصور می  صورتبهمبتنی بر امر سیاسی؛ فضا را    شناسیمعرفت

ذاتی نیست تا از عوارض و خواص آن بحث شود و صرفاً ایجاد تمایز فضاهای جغرافیایی نسبت به یکدیگر    گونهچیهمشتمل بر  

های فضایی عین گفتمان و گفتمان را ها و ابژهیی شناختی؛ فرمگرانسبیتدر    کهطوریبهها خواهد بود.  حاصل اعتبار گفتمان

باشد و  داند. امر سیاسی ماهیتی اگزیستانسیال و مبتنی بر منطق درونی خویش میعین فضا و هر دو را واجد هستی می

در پس فرم فضایی؛ وجوبی    روازاینعقلانیت اجتماعی پیشینی نیست.    گونههیچتجلی خاص از روابط قدرت وابسته به    مثابهبه

باشد که البته اعتباری است و در طول زمان متغیر خواهد بود. در امر سیاسی  ست که منبعث از مستندات سیاسی مینهفته ا

و    کهمادامی باشد  داشته  وجود  فضا  در  تحول    دهیسازمانتعارض  امکان  گیرد؛  قرار  اعتراض  بتوانند محل  موجود  نظم  و 

تحول   سازنهیزموضعیتی وجود شناختی    مثابهبهها  ها و به رسمیت شناختن کثرت شناختی وجود خواهد داشت. پذیرش تقابل

« است ییهاآنما/  »  هگردد. در این چارچوب شناخت چگونگی مدیریت و ساماندهی فضا حاصل رابط فضا می  شناختیمعرفت

زبان    دیگربیانهبشود.  عقلانی برای منازعاتشان وجود ندارد؛ لیکن مشروعیت تفاوت به رسمیت شناخته می  حلراهکه هیچ  

با تمسک به آن بتوانند به   هاآن( که طرفداران  85:  1394مقدم حیدری،  ندارد )های مختلف وجود  مشترکی میان پارادایم

اجتماعی خاص مطالعه    -وقتی در ظرف تاریخی    روازاین ها و فرایندهای فضایی دست پیدا نمایند.  شناخت مشترکی از فرم 

باشد و هر فردی متأثر از اجتماعی جاری می  -گردد، فضا شامل باورها، سنن و مفاهیمی است که در آن ظرف تاریخیمی

 باشد. فرهنگ و ایدئولوژی مکان خود می

 جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی شناختیمعرفت قرابت الگوی  

شود و مطالعه امر  ها و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی جاری و ساری دانسته میدر این انگاره؛ قدرت در تمام لایه طورکلیبه

  سازنه یزمنماید پرداخته و می  آفرینینقشاقلیت  مثابهبهای که در مقطعی از تاریخ تواند به نقش نیروهای حاشیه سیاسی می

مبتنی بر امر سیاسی مجموعه مباحث   شناسیمعرفتدر    روازاینهای تاریخی باشد.  در مصدر قدرت در چرخش  هاآن حضور 
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انطباق مفهومی ویژه از  ای میجغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی دارای  تازه    نیترمهمباشد.  خصوصیات علم سیاست 

علم    گذارانیبنهای  توان به غایت آن اشاره نمود. علم سیاست برآمده از مدرنیته و اندیشهذیل لوای امر سیاسی می  سیتأس

برخی موارد استثنایی   جزبهسیاست مدرن یعنی ماکیاولی عمدتاً علمی برای کسب و حفظ قدرت بوده است. بر این اساس  

کارگزار حکومت بوده است. این   عنوانبهاین علم اساساً علمی حکومتی بوده است که هدف آن آموزش و تربیت متخصصانی 

ها برای تثبیت قدرت  بیش از آنکه خود را درگیر کمک به حکومت  شناسی معرفتدر حالی است که امر سیاسی از منظر  

یابد تا از زیر  واکاوی عملکرد قدرت و تقویت توانمندی شهروندان و نهادهای خارج از قدرت سوق می  یسوبهسیاسی نماید  

اند؛  پرداخته   ییفرساقلمبنابراین جغرافیدانان سیاسی کلاسیک غالباً در راستای هژمونی قدرت موجود به  ؛  سلطه خارج شوند

 باشد. لیکن فضاشناسی مبتنی بر امر سیاسی به دنبال رهایی نیروهای اجتماعی از زیرسلطه اشکال مختلف قدرت می

در قلمروهای    دیگربیانبهسیاسی قرار دارد.    -ای از فضا در ارتباط با فرایندهای اجتماعیدر چارچوب امر سیاسی هر جلوه

و   گردنداجتماعی می  - درگیر فرایند سیاسی   ناپذیر اجتناب  طوربه  گیرند میفضایی؛ زمانی که مردم در ارتباط با یکدیگر قرار  

های  دینی، مالی، قومی، علمی، اطلاعاتی و غیره( داشته باشد و بین طبقات و گروه)  یردولتیغ   منشأ تواند  اقتدار و قدرت می

باشد که  نیروهای اجتماعی فرایندی مبتنی بر قدرت فضاساز می  ندیبرآشود. لیکن در نهایت مجموعه  متفاوت رد و بدل می

رد کیفیات مربوط به ترتیب ذهنیت سازی و  گردد. هر پرسشی از امر سیاسی پرسشی در مودینامیسم فضایی را سبب می

صرف نیازهای بشری و یا تحولات تکنولوژیک و همچنین عملکرد مستقل   روازاینباشد.  شناخت در یک جامعه سیاسی می

نمی  مبدأ حاکمیت سیاسی   فضا  بلکه چگونگی  بازساخت  با   ندیبرآباشد  مواجهه  منطق  اجتماعی  نهادهای  و  نیروها  قدرت 

 آورد.ساماندهی فضایی را فراهم می

در این چارچوب منبع یگانه برای قدرت وجود ندارد بلکه مسئله چندگانگی نیروهایی است که در میان یکدیگر بر اساس  

نماید. فوکو از روابط میان زن/ مرد، معلم/ دانشجو، دکتر/ بیمار، کارفرما/ کارگر  کنش و واکنش می  برفرمانروابط فرمانده/  

تا نشان دهد پویایی بدناستفاده می نیروهایی است که همیشه درگیر روابط قدرت می  هکند  باشند  اجتماعی، روابط میان 

گیرد که  ای از روابط قدرت شکل میگردآمدن معنا و ساخت بستر فضایی متعاقب آن مجموعه   با  .(39:  1386،  11جوزف )

می متأثر  نیز  را  نمی  روازاین  .(56:  1994،  12گرگوری )   دی نماحاکمیت  را  حکومت  در    نی تریعالتوان  نهاد  عملگر  نهاد 

فضا و مبدأ وحدت ابژه و سوژه دانست بلکه حاکمیت سیاسی از موضع تخصیص منابع و اعتبارات به نقش تسهیل    دهی سازمان

برای اموری نظیر آموزش، مدیریت بومی،    یسازنه یزمحکومت از طریق    تبلور خواهد یافت و  کنندهمذاکرهو    دهندهارتباطگر،  

نماید. از جمله نهادهای اجتماعی با شرکت در فرایند  فضای جغرافیایی ایفا می  یسازنه یبهارتقاء مشارکت، نقش خود را در  

دهند. در این راستا حتی مشارکت سیاسی تنها به انتخابات و  انتخابات استراتژی ژئوپلیتیکی کشورها را تحت تأثیر قرار می

سازی   نمی  هلیوسبهتصمیم  منحصر  احزاب  حتی  و  منتخب  رویهنمایندگان  بلکه  گوباشد  سیاسی  های  مشارکت  از  ناگونی 

 گیرد. و هماهنگ در جهت رسیدن به هدف مشترک شکل می افزاهم صورتبهنمایندگی در نهادهای محلی  صورتبه

  د ی تأکو    گراراست احزاب    یاب یقدرتهای همچون ظهور ترامپ در آمریکا، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا،  مثال پدیده  طوربه

ناسیونالیسم سرزمینی نمونه پدیدارهای سیاسی متبلور گردیده و معارض  بر  قالب  اجتماعی است که در  از فرایندهای  ای 

وسیعی را برای   هبرخی از جغرافیدانان سیاسی گستر  روازاینباشد.  گرای جغرافیای سیاسی کلاسیک میهای تعمیمدیدگاه

. از  گرفتیبرم زندگی شخصی و مسائل روزمره را نیز در    هگرفتند که حتی حوزعملکرد سیاست در تولید فضا در نظر می

ها برای درونی کردن اشکالی از مواجهه و هویت بخشی که از ای از آموزش جمله در این نگاه فرهنگ عبارت است از مجموعه 

های  محل منازعه و مقاومت گروه  عامهفرهنگ . بر این اساس  باشدیمو یا نتیجه پیامدهای آن    افتهی سامانمناسبات قدرت  

سند. این  رتعادل سازشی می  نوعیبهمشخص زمانی    هگردد که در یک محدودای و نیروهای هژمون در جامعه تلقی میحاشیه 

فوکو،  )  ابد ی در ذهن جامعه جریان می  یروشنبهباشد که  هایی میاستعلای تصورات و نشانه  گرانیبشناخت بیش از هر چیز  
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و  128:  1387 عینی.(  نه یک حقیقت  است  و همانندسازی  فرایند مداوم ساخت  به یک  معنا محصولی    دیگربیانبه   تعلق 

باشد. این در حالی است که اگرچه ضرورت اجتماعی است که صرفاً حکم محمل بیان آن معنا را داشته و پیامد هژمونی می

منشأ شناخت به معنای تئوریزه نمودن اصل طرد جهت پایدار نمودن معنای فضا نیست بلکه پیامد    مثابهبهتخاصم هویتی  

فضایی   فرایندهای  نقادانه  فهم  در جهت  پاسخگویی  به  اعتقاد  و  احترام  رقابت،  رسمیت شناختن  به  سیاسی  امر  شناختی 

 . باشدمی

 گیرینتیجه 

در تولید  تریافزوناجتماعی در وجه عام خود جایگاه  -ها و نهاد سیاسیسیاست و فضا؛ حاکمیت، گفتمان هبط در شناخت را

باشد.  شود و شناخت آن ماحصل دستیابی به حقیقتی انتزاعی نمیبه عهده دارد. از این منظر فضا توسط قدرت ساخته می فضا  

سیاسی و همچنین تفسیر   هایپدیدهدر چارچوب مفهوم امر سیاسی کارکرد جغرافیای سیاسی به شناخت تحلیل فضایی  

به کنشگری عوامل غیرعینی همچون گفتمان و  اعتباربخشیپردازد. چگونگی ساخت فضا در چارچوب گفتمان هژمونیک می

  شناسی معرفتگردند که فضاشناسی متأثر از سیاست نیازمند  نمایند سبب میایدئولوژی که مجموعاً نهاد سیاست را متأثر می

ذهانی است که  ای از ادراکات جمعی و بین الااعتباری هر قلمرو سیاسی دارای مجموعه  شناسی معرفتاعتباری باشند. در  

و   تکوین جامعه  به سیر  نظام  ویژهبهوابستگی خاص  است  بدیهی  است.  داشته  عامل قدرت  قلمرو    اثرگذاری  معرفتی یک 

موضوع   مثابهبهباشد و فضا  معه به نظم قدرت زا در ارتباط میاجتماعی با بقاء، زوال و تبدیل عوامل احساسی جا  - سیاسی

اجتماعی و  ها و شرایط  به عبارت بهتر تغییر گفتمان   یابد.یایی وجهی انضمامی نسبت به آن میدر علوم جغراف  موردمطالعه

در    این تضاد مقدمه شناخت خواهد بود.   حالدرعیندیالکتیک( و  تضاد )ای سبب ایجاد حرکت و  سیاسی حاکم در هر دوره

باشد( بلکه رایی فضایی ناظر به این تعریف میکارکردگ) گریکدیها و روابط فضایی نه اجزای جدا از فرم این دیدگاه شناختی؛ 

ها  توان اذعان نمود گفتمانشوند. میتاریخی در نظر گرفته می  -ایی مرتبط و معنا یافته در یک گفتمان سیاسیاجز  مثابهبه

نمیابز  مثابهبه خود   بلکه خود سازندار شناخت فضای جغرافیایی عمل  بوده  هکنند  و    ابعاد موضوعی در فضای جغرافیایی 

و مشاهدات    مبتنی بر رهیافت امر سیاسی از جزئیات  شناسیمعرفتانجامد. بر این مبنا  شناخت گفتمان به شناخت فضا می

بالاتر میاستقرایی در مورد فرم فرایندهای فضایی  یافتن حقیقتی کلی است که در مقاها و  با حقیقت رود و درصدد  یسه 

 باشد. ی از ویژگی دیالکتیک برخوردار میایستای تجرب
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جغرافیا  شناسیمعرفت فضای  پدیدهتبارشناسانه؛  را  تاریخی مییی  ابعاد  داند  ای  همه  را و  از  آن  جهان    برآمده  زیست 

شناخت نسبی معطوف   جهتازاینگردد. خاصی از فضاسازی ممکن می هنحو ها آن د که در چارچوب دان تاریخی می  -سیاسی

چگو گفتمان به  تحول  و  کارکرد  تولید،  مینگی  می  باشدهایی  سامان  را  فضایی  فرایندهای  ضدیت    گریدعبارتبهدهد.  که 

کام  هها سازندگفتمان یک هویت  اثبات  و  بوده  نسبی  عملکرد گفتمانشناخت  از  فارغ  مستقل  و  تاریخی    - های سیاسیل 

می و    کهیطوربهباشد.  ناممکن  محصول  تاریکنش  نهیزمپسفضا  سیاسی  نتیجههای  در  و  بوده  صورت   خی  این  بندی  در 

 گیردزمانی شناخت اقتضایی فضا شکل می از مقاطع هرکدامشناختی در 

ابطه سیاست هیچ واحد سیاسی در روی زمین واحد دیگر مشابه نیست بنابراین در مطالعه ر  آنجائی کهاز سوی دیگر از  

نمی جغرافیایی  فضای  داراو  تبیین  و  نمود  استفاده  گرا  تعمیم  منطق  و  تبیینی  شناخت  از  مقیاس  توان   یریپذ میتعمی 

های ساخت سیاسی مستقر در هر های ایدئولوژیک و ویژگیکه اختصاصات مکانی از جمله ویژگیباشد. چرا  محدودتری می

ارائه نظریات   نماید. در  یر رابطه سیاست و فضا را مشکل میدر مورد امور سنتزی نظ  ریپذمیتعمفضای جغرافیایی؛ امکان 

باشد. در طول تاریخ می  رپذیامکان های تفسیری  شناختی تنها با اتکا به استدلال  های احراز معرفت در این دستگاهنتیجه روش 

قائلیت به نقش سیاست    جهتازایننبوده است و    ریپذمیتعمو    کدست یتدبیر امور عمومی توسط نهاد حاکمیت    مثابهبهسیاست  

که گفته شد عملکرد قدرت سیاسی و  زیرا همچنان؛  نمایدت نسبی را در این رابطه تقویت میدر تولید فضا اصالت شناخ

نیست و  ها  به دیگر فضاها و مکان  میتعمقابلایدئولوژیک به جهت دارا بودن خصوصیات هنجاری و گفتمانی در یک قلمرو،  

بایست اذعان  می  روازاینباشد.  را دارا نمی  یریتکرارپذگرایی و  های مهم علم تجربی یعنی تعمیمویژگی  نیترمهم  جهتازاین 

خاص  یانه روابط فضایی بر مبنای عاملیت قدرت سیاسی به سبب ماهیت  گرااثباتها در راه شناخت  کوششنمود که بیشتر  

قادر است موقعیت    هرلحظهن  باشد. چرا که کردار سیاسی با فرایندی مواجه است که در آشکست می  بهمحکومقدرت سیاسی  

در مورد آن را ندارد. بر این مبنا در فضای جغرافیایی    ینگرندهیآو    ینیبشیپ ن  نیز توا  گرااثبات  یشناسروشای بیافریند و  یگانه

و تغییرات   امری نسبی  مثابهبهموقتی بوده و اصولاً شناخت نسبی مؤید شناسایی فضای جغرافیایی    صورتبهها  دههمه پدی 

  به وجودد و فرایندهای فضایی را  شونسیستم میدیدی است که پیاپی وارد  ها و بازیگران سیاسی جفضایی منتج از گفتمان

 آورند. می
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